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  مقدمه
قرآن به عنوان كتاب آسماني، تنها كتابي است كه از گزند تحريف و وجود هر گونه كژي و 

  .نقص مصون مانده است

حمد مخصوص خـدايي اسـت   «؛ ١»الْحمد للَّه الَّذي أَنزَلَ علىَ عبده الْكتاَب ولَم يجعل لَّه عوجا«

  .».گونه كژي در آن قرار نداد هيچ اش نازل كرد، و  )گزيدهبر(را بر بنده ) آسماني(كه اين كتاب 

كتابي است كه بر بلنداي قلة رفيع و فصاحت و بلاغت، هدايت و رستگاري بشر را بر عهده 

  .گرفته است

توارترين اين قرآن، به راهي كـه اس ـ «؛ ٢»إنَِّ هـذاَ القُْرْآنَ يِهدي للَّتي هي أَقوْم ويبشِّرُ الْمؤْمنينَ«

  .»دهد دهند، بشارت مي كند، و به مؤمناني كه اعمال صالح انجام مي هاست هدايت مي راه

قالب اسـلوب و   رعقلي و غيره را د ترين معارف گوناگون ديني و قرآن كتابي است كه عالي

ساختاري بديع به جهانيان هديه كرده است خداوند آن را بر پيامبرش كه از جنس خود مردم 

هـا دعـوت    ست، نازل نموده است تا بدان وسيله مردم را انذار دهـد و بـه سـوي خـوبي    بوده ا

  .نمايد

ه ب ـ. آفرينش انسـان، داسـتاني شـگفت و شخصـيتي پيچيـده دارد      ،ان موجودات عالميدر م

قـرآن كـريم آن گـاه    . ش شده و هم مورد نكوهش واقع شده استيطوري كه در قرآن هم ستا

دانـد و او را مسـجود فرشـتگان و امانتـدار      ها مي برتر از فرشته ستايد وي را مي كه انسان را

داند و او  تر از چهارپايان مي كند، او را پست كند و هنگامي كه او را نكوهش مي الهي معرفي مي

  .شناساند را موجودي نادان، ناسپاس، ستمكار و فخرفروش مي

                                                 
  .1/ـ كهف1
  9/ـ اسراء2
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نـور اسـت و زيبـا و    اين به آن خاطر است كه انسان موجودي دو سرشـتي اسـت، نـيمش    

  .ستودني و نيم ديگرش ظلمت است و زشت و نكوهيدني

بـا تكيـه بـر بعـد فطـري و نـوراني خـود در شـاهراه هـدايت گـام نهـد و             توانـد  انسان مي

استعدادهاي مثبت خويش را از قـوه بـه فعـل برسـاند و بـا سـرعت بخشـيدن در ايـن راه، از         

 .شـود  ع مـي ق ـصـورت محبـوب خداونـد وا   سازد كه در اين بخودش شخصيتي سالم و بالنده 

اه هدايت منحـرف گـردد و   ر، از شاهدتواند با تكيه بر طبيعت و بعد ظلماني خو همچنان كه مي

شخصيت ناسـالم   خود كمالات وجودي خود را منكوب سازد و با گام نهادن در اين بيراهه از

  .شود د كه در اين صورت مغضوب خداوند واقع ميزابس

 ريح قرآن و روايات به محبـت خـدا و رضـايت خداونـد و بـه غضـب و      از آنجا كه نص ص

اند، بايد براي حب و غضـب او رويكـرد    وت اين دو صفت براي او تصريح نمودهبخشم او و ث

محبـت و خشـم و غضـب جسـمهاي      غير از آنچـه مـا از   معلوم و روشني وجود داشته باشد

ن ثـواب او و منظـور از خشـم و    بنـابراين منظـور از محبـت خداونـد همـا      .شناسـيم  خاكي مي

زيـرا   ،همچنين منظور از غضب خدا، تغييـر حالـت نيسـت   . غضبش همان عذاب و عقاب اوست

  .تعالي ثابت است ذات باري

توانـد بـا    وبين و مغضوبين خدا و اينكه انسـان مـي  ببنابراين با توجه به اهميت شناخت مح

خودش رقم بزند و راه رسيدن ) نبهشتي يا جهنمي بود(شناخت اين دو گروه، سرنوشتش را 

اي  اينكه در مورد پژوهش حاضـر، كتـاب يـا مقالـه    به به قرب الهي را بهتر بشناسد و با توجه 

بر آن شد تا اين چنين پژوهشـي را ارائـه دهـد و     يكجا بحث نشده بود، مؤلف بطور مفصل و

سيديم كه كسـاني  به اين نتيجه ر در اين پژوهش .خدمتي كوچك به قرآن و جامعه كرده باشد

را كه قرآن در همة شئون زندگي قبول داشته باشد محبوبين خدا هسـتند و كسـاني را كـه در    

  .كل زندگي قبول نداشته باشد، مغضوبين خدا هستندش
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  :فصل اول

  

كليات و مفاهيم
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  كليات : بخش اول
  

  بيان مسئله
 .بـراي زنـدگي آخـرت و سـعادتمند بـودن در آنجاسـت       مهيا شدن در دنياهدف از زندگي 

  .هاي رسيدن به سعادت در آخرت را از قرآن كريم بياموزيم ابراين بايد راهبن

هــاي آمــوختن راه ســعادت و شــقاوت، شــناخت محبــوبين و   در قــرآن كــريم يكــي از راه

هـايي   تا بدانيم كه خداوند چه كساني را دوست دارد و آنها چـه ويژگـي  . مغضوبين الهي است

چه كساني را مورد خشم و غضـب خـود قـرار داده    و . ع شدندقداشتند كه محبوب خداوند وا

بنـابراين آنچـه در    دارد؟ است و آنها چه خصوصياتي داشتند كه خداوند آنها را دوسـت نمـي  

ها و  ان ويژگييبه آن پرداخته شده است، شناخت محبوبين و مغضوبين خدا و ب نامه اين پايان

  .خصوصيات آنهاست

هاي مختلفي اشـاره شـده اسـت     قرآن به گروهالبته در خصوص محبوبين و مغضوبين در 

  .گردد ها اشاره مي نامه، در اين پژوهش به مهمترين گروه كه با توجه به محدوديت پايان

  علت انتخاب موضوع، اهميت و فايدة آن
هدف از زندگي انسان رسيدن به قرب الهي است و انسان براي رسيدن به قرب الهـي بايـد   

كند و آنهـا را   كسي بتواند محبوبين و مغضوبين خدا را از هم جداهاي آن را بشناسد اگر  راه

  .تواند به اين مقام دست يابد بشناسد زودتر مي



 5.........................................................................................................محبوبين و مغضوبين خدا

را از هـم  هـا  نامه با معرفي ايـن دو گـروه آن   نامه حاضر اين است كه اين پايان اهميت پايان

ها، كارهـا   به ويژگي توجه تواند با نامه مي ن پايانيجدا كرده است و خوانندة عزيز با خواندن ا

و رفتارهاي اين دو گروه مسـير خـود را انتخـاب كنـد و راه رسـيدن بـه قـرب الهـي را بهتـر          

  .مندي داشته باشد بشناسد و در اين دنيا نيز زندگي سعادت

  سابقه پژوهش
اي بطور مجزا نوشته نشـده اسـت يـا اگـر هـم       نامه در مورد سابقه پژوهش، كتاب يا پايان

  .، حقير به آن دسترسي پيدا نكردمنوشته شده باشد

هاي اخلاق و همچنين در تفاسير بطور  نامه، در كتاب هاي مختلف پايان البته در مورد بخش

از جمله تفسير نمونـه، تفسـر الميـزان، اخـلاق ناصـري، نصـيرالدين        .پراكنده بحث شده است

  .طوسي

نوشته شده اسـت   رياناز حسين انصا ين خدارونفهمچنين كتابي تحت عنوان محبوبين و م

  .لي مختصر و در قالب آيات بيان كرده استيكه مطالب را خ

  

  سؤال اصلي پژوهش
  ؟چيستمحبوبين و مغضوبين خدا در قرآن سيماي 

  سؤالات فرعي پژوهش
  ـ معناي حب و غضب چيست؟۱

  ـ محبوبين خدا چند گروه هستند؟۲

  ـ مغضوبين خدا چند گروه هستند؟۳

  هايي دارند؟ گيين خدا چه ويژبـ محبو۴

  ـ مغضوبين خدا چه خصوصياتي دارند؟۵

  ـ آيا ملازمة سلب محبت خدا، خشم و عذاب الهي است؟۶
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  هاي پژوهش فرضيه
قرآن كريم، صابران و محسنين، متـوكلان، تـوابين، مجاهـدان، متطهـرين، مقسـطين،       رـ د۱

  .اند ن رسول، محبوب خدا واقع شدهامتقين و پيرو

سرفين، مستكبران، ظالمان، كافران، معتدين، فرحين، خائنين و مفسدان ـ در قرآن كريم، م۲

  .مغضوب خدا هستند

  .عذاب الهي را به همراه دارد ـ سلب محبت خدا، خشم و۳

  
  ها پژوهش پيش فرض

  .ا رحمت و غضب او بر اساس عدل استذل است لدـ خداوند متعال عا۱

  .مده استـ قرآن كريم كتاب هدايت است و براي هدايت بشر آ۲

ـ هدف انسان رسيدن به قرب الهي است و انسان دوست دارد كه محبوب خدا باشـد و از  ۳

  .اينكه مغضوب خدا باشد بر حذر است

  
  اهداف پژوهش

  ـ شناخت محبوبان و مغضوبان خدا۱

  هاي محبوبان و مغضوبان ژگييـ بررسي و۲

  .تر است آسان ـ راه رسيدن به قرب الهي براي انسان، با شناخت اين دو گروه۳

ش تتواند يا از افراد بهشتي باشد يا جهنمي و سرنوش ـ با شناخت اين دو گروه انسان مي۴

  .دست خودش است
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  روش پژوهش
توصيف اين دو گروه پرداختـه اسـت    بهتر يك روش توصيفي است كه شروش پژوهش بي

  .باشد اي مي و كتابخانه

  روش گردآوري اطلاعات
نامه، دانشـجو   ين صورت بود كه پس از تصويب موضوع پايانروش گردآوري مطالب به ا

هاي  ها و سايت هاي اساتيد راهنما و مشاور و با مراجعه به كتابخانه با راهنمايي سعي كرد كه

  .نامه را ارائه دهد و پايانآوري نموده  جمعمربوطه توسط اساتيد راهنما و مشاور، مطالب را 

  
  جديد بودن و نوآوري جنبة 
اي كـه بـراي    بـه گونـه  . باشـد  استخراج و استناد مطالب به آيات قرآن مـي  ،ر نوآورياز نظ

مسـلمانان كـه بـراي     و حتـي بـراي غيـر    استعموم مسلمانان و مذاهب اسلامي قابل پذيرش 

در حالي كـه بيشـتر   . گيري است قرآن احترام قائلند و براي سعادت خود در تلاشند قابل بهره

سبت به قرآن و حداكثري نسبت بـه روايـات ايـن گونـه مباحـث را      محققان با صبغة حداقلي ن

  .اند مطرح كرده

  نتايج علمي و عملي پژوهش
تواند محبوب خـدا   م كه انسان با انجام اعمال نيك مييرس نامه به اين نتيجه مي در اين پايان

و . زنـد  ا انجام كارهاي زشت و بد خشم و عـذاب الهـي را بـراي خـود رقـم مـي      بواقع شود و 

هـاي ايـن دو گـروه     ويژگي ست خودش است كه با توجه بهدسعادت و شقاوت انسان نيز در 

توانـد بـراي    و نتايج ايـن تحقيـق مـي    دا شود يا مورد خشم او قرار گيردتواند يا محبوب خ مي

نويسـي صـدا و سـيما قابـل      نامـه  متون تربيتي آموزش و پرورش و سازمان جوانـان و فـيلم  

  .باشد استفاده 
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  زماندهي پژوهشسا

بخـش  . باشد كه فصل اول خود داراي دو بخـش اسـت   پژوهش حاضر داراي سه فصل مي

 هـا،  فـرض  پـيش هـا،   اول كليات پژوهش مثل بيان مسئله، سؤال اصلي، سوالات فرعي، فرضـيه 

... مفهـوم شناسـي كلمـات حـب، غضـب، ودّ، سـخط و         :باشـد و بخـش دوم   ، مـي ...پيشينيه و 

  .باشد مي

اند كه شـامل صـابران، محسـنين، متـوكلان، تـوابين،       حبوبين خدا معرفي شدهفصل دوم م

در فصـل سـوم نيـز    . ، هستندمرن، مجاهدين، متقين، مقسطين و پيروان رسول اكيمتطهر

  : باشند هاي زير مي شامل گروه اند كه مغضوبان خدا معرفي شده

  .ن و مفسدانمسرفين، مستكبراين، ظالمان، كافران، معتدين، فرحين، خائني
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  شناسي مفهوم: بخش دوم
معناي لغوي حب  

و همچنـين وداد و ميـل شـديد و نقـيض      ١حب به معناي محبوب و به شدت دوست داشتن

  .بيان شده است ٢بغض

باشـد كـه    معرب است اين كلمه مصدر ثلاثي مجرد و از حب يحـب حبـاً مـي    يفارس »حب«

  ٣.اصل معني آن دوستي و دوست داشتن است

  ٤.نفرت است باشد كه به معني كينه و ي دوست داشتن و نقيض بغض ميحب يعن

  .، دوست داشتن است»حبّ«غت اصل معناي لغوي لهاي  كتاب بنابراين با توجه به

  معناي اصطلاحي محبت
 محبت ميل باطن است به عالم جمال، و آن دو گونه است محبت عام كه ميل قلـب اسـت بـه   

  ٥.است كه ميل روح است به مشاهدة جمال ذاتصفات، و محبت خاص مطالعه جمال 

اط وجـودي و جاذبـه خـاص در    بمحبت يك نوع ارت  :اند گفتهدر مورد محبت چنين  همچنين

ميان تكميل كننده و معلول تكميل شونده است و لذا مـا افعـال خـود را دوسـت داريـم، چـون       

  ٦.وسيله كمال ما هستند

                                                 
 .439، ص1، جق1412حسين بن محمد، راغب اصفهاني، مفردات قرآن، بيروت، انتشارات دارالعلم، ـ 1
 .295، ص1، جق1414محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ـ 2
 .105، ص1ج ق،1418اسماعيل بن حماد، جوهري، تاج اللغة و صحاح العربيه، بيروت، دار الفكر، ـ 3
  .31، ص3، جق1414خليل بن احمد، فراهيدي، العين، قم، انتشارات اسوه، ـ 4
، 1376ن، انتشارات هما، عزالدين، محمود كاشاني، مصباح الهداية و مفتاح الكفايه، تصحيح جلال الدين، همايي، تهراـ 5

 .4ص
 .618، ص1، جق1417سيد محمدحسين، طباطبايي، الميزان، قم، دفتر انتشارات حوزه علميه، ـ 6
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است كه به منزلة پلي بين وادي همت و حالـت   محبت مقامي: اند همچنين در تعريف آن گفته

همت بايد در محبت ادامه يابد چرا كه محبت نهايت شـدت طلـب اسـت و نهايـت     . باشد انس مي

  ١شود ب حاصل ميومطل طلب هم با وصول به

هايش  لاقه قلبي شديدي است كه انسان را به سوي محبوب و خواستهعپس محبت يك نوع 

  .اندشك مي

  :محبّ

كند و در نتيجـه بـه سـوي آن ميـل و      كه نسبت به چيزي يا كسي علاقه پيدا ميكسي است 

  .ورزد كشش پيدا كرده و به آن محبت مي

  :محبوب

از  بشود، حال ممكـن اسـت كـه ايـن محبـو      بر او واقع مي آن چيزي است كه حب و علاقه

ممكن است نفساني باشد مانند ميل انسان به بوييدن بوهاي خوش و يا برعكس  امور مادي و

  ٢.كه محبوب انسان از امور معنوي باشد

  :عشق

عشق در نزد عامه عبارت است از هيجان و شوق جنسي مستمر و غلبه محبـت نسـبت بـه    

محبوبي كه وصال او مطلوب است و به اين معني در ادب فارسي به حد وفور مخصوصـاً در  

كننـد امـا در    يـز تعبيـر مـي   محبت و مهربـاني ن  ل است و از آن بهوغزل و تغزل و تشبيه متدا

اصطلاح حكما و عارفان اسلامي، مخصوصاً در ايران غالباً مترادف و معادل حبّ و وُدّ به كار 

  ٣.بخش طبع است دانند از ميل شديد به آنچه مطبوع و لذت رود و آن را عبارت مي مي

                                                 
 .150ص ،1379علي، شيخ الاسلامي، شرح منازل السائرين، تهران، مركز فرهنگي و انتشاراتي آيه، ـ 1
، 2، ج1361نهضت زنان مسلمان، : قرآن، تهران، ناشرسيده نصرت امين، بانوي اصفهاني، مخزن العرفان در تفسير  ـ2

 .164ص
 .164، ص2ج ،1387دايرة المعارف بزرگ اسلامي، تهران، انتشارات مركز دايرة المعارف اسلامي، ـ 3
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  : وُدّ

و در هر يـك  . و كردن موجود بودن آن استزدوست داشتن چيزي و آر» واو«ودّ به ضم 

شود زيرا تمنيّ، آرزو داشتن و دريافت كـردن چيـزي اسـت و يـا در      از دو معني استعمال مي

  ١.بردارنده معناي دوستي است و ميل رسيدن به چيزي است كه آن را دوست داري

  تفاوت محبّت و مودّت

 دك شئ و يا يـك شـخص كـه از آن بـه دوسـتي يـا      يمحبت، كشش دروني است نسبت به 

ژه و مخصوص كـه بازتـاب بيرونـي داشـته باشـد، يعنـي       ياما مودت محبتي است و .شود مي

  ٢.دارد آن محبّ، علاقه خويش را نسبت به محبوب اظهار مي نوعي از دوستي است كه در

  
  معناي لغوي غضب

يعنـي او تنـدخو و زود    »فلان غضبه«. غضب يعني هيجان و جوشش خون قلب براي انتقام

  ٣.خشم است

همچنين مصدر صحيحي است كه بر شـدت و قـوت    ٤ا و خشنودي استغضب نقيض رض

   ٥.دلالت دارد

دن ش ـهمچنـين خـارج   . غضب حركتي است در نفس به تندي و شدت در قبال چيزي ديگـر 

  ٦.روي به سوي تندي و سختي نفس است از حالت اعتدال و ميانه

  .توان گفت كه اصل غضب به معناي خشم و تندي است بنابراين مي

  
  

                                                 
 .431، ص3ـ مفردات راغب، پيشين، ج1
 .27ـ28، صص79اه ، دي م46گلستان قرآن، سال سوم، شماره » تدبري ديگر در آيه مودت«محمدرضا، جعفري،   ـ2
 .701، ص2ج  ـ مفردات راغب، پيشين،3
 .79، ص10لسان العرب، پيشين، ج  ـ4
 .788ص ق،1410احمد بن فارس بن زكريا، ابن فارس، معجم المقاييس اللغة، بيروت، دارالاسلامية، ـ 5
 .232، ص7ج، 1360حسن، مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ـ 6
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  اي اصطلاحي غضبمعن
منظور از غضب كيفيتي نفساني است كه باعث حركت روح از درون به بيرون براي غلبه و 

جويي است و اگر شديد باشد موجب حركـت شـديدي شـده     شود و مبدأ آن انتقام پيروزي مي

اي عقـل را   آيـد و همچـون دود تيـره    و اعصـاب پديـد مـي    زكه به سـبب آن، حرراتـي در مغ ـ  

  ١.پوشاند مي

اســت بــراي انتقــام و از  نو جوشــش خــو ضــب در اصــطلاح علــم اخــلاق همــان غليــانغ

  ٢.شود ترين حالاتي است كه بر انسان عارض مي خطرناك

غضب در اصطلاح عبارت است از حالت انفعالي و دگرگوني خاصي در درون كـه   بنابراين

  .دارد جويي و فرونشاندن آتش درون وا مي  انسان را به تعرض و انتقام

  غضبتبط با لمات مرك
  :سخط) الف

  ٤همچنين سخط ضد خشنودي است و به معني خشم است ٣و غضب سخط يعني خشم

خشم شديدي است كه مقتضي عقوبت و بـدفرجامي اسـت و ايـن سـخط از سـوي        :سخط

  ٥.خداوند تعالي نزول و فرستادن عقوبت است

باشد كه مترادف كلمه  مي اند سخط به معني خشم بنابراين همان طور كه اكثر لغويون گفته

  .غضب است

  :لعن )ب

آخرت كساني كـه مشـمول ايـن     لعن طرد نمودن و دور ساختن از روي خشم است كه در

  ٦.دنيا از رحمت و توفيق الهي بريده و محرومند رسند و در واژه هستند به عقوبت مي

اقـع  از اين رو لازمه خشم خداونـد طـرد و دور نمـودن افـرادي اسـت كـه مـورد غضـب و        

  .شوند و آنها از رحمت خداوند به دورند مي

                                                 
 .ش.هـ1377ـ احمد، نراقي، معراج السعادة، چاپ پنجم، انتشارات هجرت، سال 1
 .245ش، ص.هـ 1380محمدرضا، جباران، ترجمه اخلاق شبر، چاپ ششم، قم، انتشارات هجرت، سال ـ 2
 .252، ص4ج، 1375فخرالدين، طريحي، مجمع البحرين، تهران، كتابفروشي مرتضوي، و  78، ص5ـ التحقيق، پيشين، ج3
 .312، ص7ـ لسان العرب، پيشين، ج4
 .284، ص2ـ مفردات، پيشين، ج5
 .136، ص3ـ همان، ج6
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  :فصل دوم

»محبوبين خدا«    
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  مقدمه
خداوند متعال كمال مطلق اسـت و  . كند محبت انسان به خدا با محبت خدا به انسان فرق مي

ورزد  و خواهـان   خواستار كمال است پس به كمال مطلق عشـق مـي  انسان . انسان نياز مطلق

  .ديگري وجود ندارد ت ولي در برابر كمال خداوند هيچ كمالساو

طريـق   ،اري ـپس منظور از محبت خدا به بندگان استكمال بنده است يعني چون بنـده بـه اخت  

  .دهد جويي او را ياري مي گزيند خدا او را دوست دارد و در اين كمال كمال را مي

پسـندد و فرمـان    دوستان خدا اگر قلب را از محبت غير او خالي كننـد و هـر چـه را او مـي    

دارد و كمـال   عمل كنند و همواره به يـاد او باشـند، خداونـد نيـز آنـان را دوسـت مـي        دهد مي

  .كند مطلوب آنان را به آنها اعطا مي

اين بسيار مهم اسـت كـه انسـاني محبـوب خـدا      «: آمده استدربارة محبوب شدن نزد خدا 

و اگـر   ١)و الله جنـود السـموات و الارض  (جنـود الهـي اسـت      شاز آن جا كه نظام آفرين. شود

چـون  . ورزند خداي  سبحان نسبت به انساني محبت داشت، همه نظام آفرينش به او عشق مي

همة آنها تابع ارادة الهي هستند و اگر ارادة الهي بـه صـورت محبـت، بـه انسـان كـاملي تعلـق        

  ٢.».دكل نظام محب او خواهند ش او ظهور كرد اي دربارة گرفت و چنين فيض ويژه

بران، محسنين، متقين، متوكلان، توابين، متطهرين، مجاهـدين، مقسـطين،   صا: در قرآن كريم

  .اند هايي هستند كه محبوب خدا معرفي شده گروه و پيروان رسول اكرم

  .شود ها پرداخته مي نامه به طور مفصل به اين گروه كه در اين فصل از پايان

                                                 
 4/ـ فتح1
 .254، ص12ج ،1376عبداالله، جوادي آملي، تفسير موضوعي قرآن، قم، مركز نشر اسراء، ـ 2
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  ناصابرـ 1
انـد، صـابرين    حبوب خداونـد معرفـي شـده   هايي كه در قرآن كريم به عنوان م يكي از گروه

  .»و خداوند صابران را دوست دارد« ؛١»واالله يحب الصابرين. ..«: هستند

  معناي لغوي صبر
  ٢.داري در سختي و تنگي يعني خويشتن: الصبر

ي و در انتظار آرامش و سكون بتا صبر به معناي سختي را بر خود هموار كردن و عدم بي

  ٣.بودن است

صبر در ايـن معنـا يعنـي خـودداري      معناي حبس و امساك آمده است كه بهصبر در لغت 

  ٤.كردن و خود را بازداشتن است

  .توان صبر را به معناي استقامت در برابر مشكلات دانست بنابراين در مجموع مي

  معناي اصطلاحي صبر
 هـا و  خـودداري از ارضـاي تمـايلات و خواسـته     ،ها داري از هواها و هوس صبر، خويشتن

  ٥.بايي ورزيدن استيشك

  ٦.صبر آن بود كه نفس مقاومت كند با هوا تا مطاوعت لذت قبيحه از او صادر نشود

  ٧.تابي نزد مكروه داري نفس از بي صبر عبارت است از نگاه

  معرفي صابران

لّـه وإِنَّــا إِليَـه    الَّذينَ إذِاَ أَصابتْهم مصـيبةٌ قَـالوُاْ إِنَّـا ل   «: كند قرآن صابران را چنين معرفي مي
آنها هستند كه هر گاه مصيبتي به آنها رسد گويند ما از خدائيم و به سوي او بـاز  «؛ ٨»راجِعونَ

  . »گرديم مي

                                                 
 .146/ـ آل عمران1
 .371، ص2ـ مفردات راغب، پيشين، ج2
 . 505، ص1ق، ج1408جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  لوسيط، بيمعجم ا انيس، ،ـ ابراهيم3
 .105، ص1371سيد علي اكبر، قرشي، قاموس قرآن، تهران، انتشارات دار الكتب الاسلاميه،  ـ4
 .262، ص37ج ،1372فضل بن محمد، طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ـ 5
 .22، ص1373اخلاق ناصري، تهران، انتشارات خوارزمي،  نصير الدين، طوسي،  ـ6
 .103، صق1421نصير الدين، طوسي، اوصاف الاشراف في السير العارفين و سلوكهم، بيروت، مؤسسة البلاغ، ـ 7
  .156/ـ بقره8
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صابران كساني هستند كه صبرشان از خواص صلابت جسم و خوي «: ذيل آيه آمده است

ابر و پايـدار سـاخته و   چگونگي تفكر و ديد جهاني و لطافـت روح، آنهـا را ص ـ  . نفساني نيست

 ــ  ــدارتر، هوشــيارتر و پايدارترشــان ســاخته اســت و ف ــه مصــائب بي وغ ايمانشــان را رتازيان

  ١.».گرداند تر مي فروزان

  :اند همچنين گفته

آيند و هجـوم   صابران كساني هستند كه در مصائب استقامت به خرج داده و از پا در نمي«

بيند، نخست خـود را   مي مييك نفر موحد وقتي ناملاي .لغزاند ها پايشان را نمي رنج ها و سختي

در پناه دژ محكم صبر قرار داده و بدين وسيله نظام عبوديت را در داخل خود به دست گرفته 

سپس بر پروردگـارش توكـل جسـته و    . كند و از اختلال آن و متلاشي شدن قوا جلوگيري مي

  ٢.».د حفظ كندآور شود كه او را از شري كه به او روي مي اميدوار مي

براي رسيدن به مقام صابران بايد مثل شترمرغ باشيد كه »  :فرمايد جوادي آملي مياالله آيت 

كنـد و يـا مثـل افعـي كـه اسـتخوانهاي        خورد و اين خطر را تحمل مـي  آهن و سنگ گرم را مي

ماننـد  رود و يا  كند و يا مانند سمندر كه در آتش فرو مي خورد و آنها را نرم مي درشت را مي

  ٣.».پرهيزد خفاش كه از روز مي

  انواع صبر

ن استقامت در برابر مشـكلات و حـوادث گونـاگون اسـت كـه      اگفتيم كه منظور از صبر هم

. ابر مشكلات استرتابي و از دست دادن مقاومت و تسليم شدن در ب نقطة مقابل آن جزع و بي

  :اند ر را به سه دسته تقسيم كردهببيشتر علماي اخلاق ص

                                                 
 .23، ص2ج، 1362سيد محمود، طالقاني، پرتوي از قرآن، تهران، ناشر، شركت سهامي انتشار، ـ 1
 .142، ص11ميزان، پيشين، جـ تفسير ال2
 .313، ص10تفسير موضوعي قرآن، پيشين، جـ 3
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رسد كـه در ايـن    و به نظر مي ـ صبر در طاعت۳ـ صبر در مصيبت ۲صبر در معصيت ـ ۱

: فرمايـد  رسيده استناد كرده باشند كه مي به ما بندي به حديث شريفي كه از پيامبر تقسيم

  ١.»صبر بر سه نوع است، صبر هنگام مصيبت، صبر در برابر طاعت و صبر در مقابل گناه«

صـبر در مصـيبت و   . ان به اعتبار محبوب يا مكروه بودن دانسـت تو بندي را مي اين تقسيم

صبر بر طاعت، شكيبايي در امور ناخوشايند است كه طبـع انسـان ذاتـاً از آن بيـزار اسـت و      

صبر در برابر گناه، شكيبايي در امور خوشايند اسـت كـه ميـل و هـواي نفـس انسـان بـه آن        

ند طاعت و معصيت تحت اختيار انسان قـرار  بندي اموري مان گرايش دارد و نيز در اين تقسيم

خارج از ارادة انسان هستند و تحت اختيار انسـان   هها هموار گيرند و اموري مانند مصيبت مي

  .نيستند

انفعـالي و   درصبر در مصيبت يعني ايستادگي در برابر حوادث تلخ و ناگوار و عدم برخـو 

برابـر مشـكلاتي كـه در راه طاعـت      يعنـي ايسـتادگي در  : صبر بر طاعت ،تابي ترك جزع و بي

هاي نيرومند و محـرك   خداوند وجود دارد و صبر بر معصيت يعني ايستادگي در برابر انگيزه

  .گناه

                                                 
 .77، ص68ق، ج1412التراث العربي،   محمدباقر، مجلسي، بحار الانوار، بيروت، دار احياءـ 1
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  هاي صابران ويژگي

شـرح هـر    هايي را براي صابران بيان فرموده است كه ما بـه  ژگييخداوند در قرآن كريم و

  :پردازيم آنها مي كدام از 

  فكر و انديشه ز قدرتبرخورداري ا) الف

إِنَّمـا يتَـذكََّرُ أُولُـواْ    «: فرمودهبيان را چنين ) صاحبان انديشه( قرآن كريم صفات اولوالالباب

؛ ١»... والَّذينَ صبرُواْ ابتغَـاء وجـه ربهِـم   ...  * الَّذينَ يوفوُنَ بِعهد اللّه ولاَ ينِقُضوُنَ الْميثاَقَ * الأَلْبابِ

كننـد، و پيمـان را    شـوند و آنهـا كـه بـه عهـد الهـي وفـا مـي         تنها صاحبان انديشه متذكر مـي «

  .»...آنها كه به خاطر جلب رضايت پروردگارشان شكيبايي كردند ... وشكنند  نمي

اولوالالباب اشاره لطيفي است بـه صـاحبان عقـل، زيـرا لـب، در      «: اند ذيل آيه چنين گفتهدر 

يزي است و عصارة خالص وجود آدمـي همـان عقـل و انديشـه و     اصل به معني خالص هر چ

  ٢.».مغز اوست

  الهيعاملان به اوامر ) ب

  :نمايد عاملين به دستورات خدا را چنين معرفي مي قرآن

هـار خاَلـدينَ فيهـا    والَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات لنَُبوئنََّهم منَ الْجنَّةِ غُرفَاً تَجريِ من تَحتها الْأَنْ«

و كساني كـه ايمـان آورده و كارهـاي    «؛ ٣»الَّذينَ صبرُوا وعلىَ ربهِم يتوَكَّلوُنَ * نعم أَجرُ الْعاملينَ

دهيم كه نهرها در زير آن جاري  بهشت جاي مي هايي از هفدر غر شايسته انجام دادند، آنان را

در برابر (همانها كه  * ند، چه خوب است پاداش عمل كنندگاناست، جاودانه در آن خواهند ما

  .»كنند كردند و بر پروردگارشان توكل مي) و استقامت( صبر ) مشكلات

                                                 
  .19ـ 24/ـ رعد1
 .344، ص3ج، 1374ناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، ـ 2
  .59و58/عنكبوتـ 3
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شـوند و صـبر    ن و فرزند و خانـه جـدا مـي   زآنها از »  :چنين آمده استفوق در تفسير آيه 

خرند و در  ن را به جان ميكنند، آزار دشمنا چشند و صبر مي هاي غربت را مي كنند، مرارت مي

آري ايـن  . دن ـكن راه مبارزه با نفس و دشمنان از انـواع مشـكلات اسـتقبال كـرده و صـبر مـي      

كه بدون آن، هيچ عمـل مثبتـي در    تپيروزي آنها و عامل بزرگ افتخار آنان اس استقامت رمز

  ١.».زندگي امكان پذير نيست

  بودن و صادقمتقي ) ج

: فرمايـد  بيان مييزگاران، صبر صابران را نيز جزء آنها خداوند ضمن شمارش صفات پره

و »   ؛ ٢»والصابِريِنَ في الْبأْساء والضَّرَّاء وحينَ الْبأسِْ أُولَـئك الَّذينَ صدقوُا وأُولَـئك هم الْمتَّقوُنَ... «

د، اينهـا كسـاني   دهن ـ بيماري و در ميدان جنگ اسـتقامت بـه خـرج مـي     آنها كه در برابر فقر و

  .».گويند و اينها پرهيزگارانند هستند كه راست مي

در برابـر اذيـت و آزار مـردم    و صـبر او   همچنين پس از ذكر داسـتان حضـرت نـوح   

3»فاَصبِرْ إنَِّ الْعاقبةَ للْمتَّقينَ«:  فرمايد مي خطاب به پيامبر
صبر كـن كـه عاقبـت اهـل تقـوا      « ؛

  .»نيكوست

  تواضعمافراد ) د

 بعـد و در آيه » متواضعان را بشارت ده«؛ ٤»وبشِّرِ الْمخْبتِينَ... «: فرمايد مي قرآنخداوند در 

: فرمايـد  چنانچـه مـي  . كند كه صبر يكـي از ايـن صـفات اسـت     به صفات متواضعان اشاره مي

أَصـابهم والْمقيمـي الصـلاَةِ وممـا رزقنَْـاهم      الَّذينَ إذِاَ ذكُرَ اللَّه وجلِتَ قلُوُبهم والصابِريِنَ علَـى مـا   «

                                                 
 .331، ص16ـ همان، ج1
  .177/ـ بقره2
 .49/ـ هود3
  .34/ـ حج4
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شود و آنهـا   شود دلهايشان مملو از خوف خدا مي همانها كه وقتي نام خدا برده مي«؛ ١»ينفقوُنَ

دارند و  كه نماز را به پا مي رسد شكيبا و استوارند و آنها ابر مصائبي كه به آنان ميركه در ب

  .».كنند ايم انفاق مي دهاز آنچه روزيشان دا

  نيكوكار) هـ

هر كس تقوا پيشه «؛ ٢»إِنَّه من يتَّقِ ويِصبِرْ فإَنَِّ اللّه لاَ يضيع أَجرَ الْمحسنينَ« :فرمايد خداوند مي

چــرا كــه خداونــد پــاداش ) شــود، ســرانجام پيــروز مــي(اســتقامت نمايــد،  كنــد، و شــكيبايي و

  .».كند نيكوكاران را ضايع نمي

هراس داشته باشـند و بـر تـرك گنـاه و      كساني كه از كيفر الهي بيم و«: آمده استذيل آيه 

  ٣.»سازد انجام عبادات صبر كنند خداوند پاداش آنها را كه نيكوكارند تباه نمي

  

  ي صابرانرستگار) و

  : فرمايد قرآن در اين زمينه مي

ولـي مـن امـروز آنهـا را بخـاطر صـبر و       «؛ ٤»هم هم الْفاَئزُونَإِنِّي جزَيتُهم اليْوم بِما صبرُوا أَنَّ«

  .»استقامتشان پاداش دادم، آنها پيروز و رستگارند

، تأكيـد أن، تكـرار ضـمير و جملـه     »أَنَّهُمْ هُـمُ الْفَـائِزُونَ  «ذيل آيه چنين آمده است كه در جمله 

هـاي   هـي، و واصـل بـه نعمـت    اسميه با اين سه تأكيد صابران رستگار هستند بـه فيوضـات ال  

  ٥.بهشتي و بالاترين آنها قرب به مقام ربوبي و رضوان خداوندي است

                                                 
  .35/ـ حج1
 .90/ـ يوسف2
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